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ــد  ــه چن ــد ب ــاد بودن ــیار زی ــه بس ــپولیس ک ــم پرس ــواداران تی و ه
گــروه تقســیم و پشــت ســر دســته اول طــی حرکــت نمودنــد. 
طرفــداران تیــم تــاج بــا شــعار )قهرمــان آســیا متشــکریم( و 
ــه  ــه( ب ــردم قهرمان ــب م ــو قل ــپولیس ت ــعار )پرس ــا ش ــران ب دیگ
طرفــداران  شــعار  موقــع  ایــن  در  می‌دادنــد.  ادامــه  خــود  راه 
ــاح  ــان- ت ــاج قهرم ــد ت ــی می‌گفتن ــد و همگ ــوض ش ــاج ع ــم ت تی
ــاج  ــال- ت ــاج ... . م ــد  ت ــاد می‌زدن ــا فری ــن آنه ــان و مخالفی قهرم
گذشــت  تخت‌جمشــید  از  کــه  موقعــی  جمعیــت  مــال.   .  ...
مــا  تیــم  کنید-یــا  جمعــش  فوتبالــو  )یــا  می‌گفتنــد  عــده‌ای 
ایــن  بــر  )مــرگ  می‌گفتنــد  دیگــر  عــده‌ای  و  کنیــد(  عــوض  رو 
مــردم  بــه  پلیــس  دولــت  دروازه  در  قانون‌شــکن(.  تیمســار 
می‌دادنــد جاویــد شــاه- شــعار  طرفــداران تــاج  حملــه کــرد 
جاویــد شــاه  و طرفــداران پرســپولیس فریــاد می‌زدنــد مــرگ 
فــرار  حالی‌کــه  در  هــم  عــده‌ای  و  قانون‌شــکن  دولــت  برایــن 
ــت  ــور. جمعی ــن دیکتات ــرگ برای ــد م ــعار می‌دادن ــد ش می‌کردن
و  شــدند  منصــرف  ســعدی  خیابــان  بــه  ورود  از  تــاج  طرفــدار 
طرفــداران  از  عــده‌ای  بیــن  ایــن  در  رفتنــد.  لالــه‌زار  طــرف  بــه 
ــدان  ــا می ــدند و ت ــل ش ــه‌زار داخ ــان لال ــه خیاب ــز ب ــپولیس نی پرس
ــد.  ــعار می‌دادن ــروانی ش ــار خس ــاج و تیمس ــم ت ــد تی ــر ض ــپه ب س
ــدداً  ــن مج ــرد لیک ــرق ک ــان را متف ــه آن ــد مرتب ــس چن ــه پلی البت
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دربی‌هــا 19 پیش‌بازی‌هــای  قدیم‌هــا 
کرونــا  شــاید  داشــت.  دیگــری  لــذت 
ســقوط  و  تیم‌هــا  شــدید  قرنطینــه  و 
لذت‌هــای  رســانه‌ای،  ارزش‌هــای 
ــی اول  ــل درب ــد. مث ــزه کن ــواداران م ــدان ه ــر دن ــا زی پیش‌بازی‌ه
پاییــزی ســال 1355 کــه دو تیــم در دوم مهــر 55 بــه نتیجــه 
بــرای  و  داد  پاســخ  پرویــن  را  نراقــی  گل  و  یافتنــد  دســت   1-1
و  ضفحــات  بیشــتر  پیش‌بازی‌هــا،  بــه  پرداختــن  بــار  اولیــن 
جزئیاتــی  حتــی  داد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  رســانه‌ها  جلــد 

ــم  ــر چش ــم از زی ــی ه ــای خیابان ــک و ممنوعیت‌ه ــل ترافی مث
دربی‌روهــا جــا نمی‌مانــد. مثــاً روزنامــه اطلاعــات آن ســال 
بــه  راهنمایی‌رانندگــی  اداره  قــول  از  خــود  جلــد  صفحــه  در 
پرداختــه  بــازی  روز  در  ترافیکــی  محدودیت‌هــای  تشــریح 
ــاور  ــان آیزنه ــه خیاب ــررات، روز جمع ــن مق ــاس ای ــر اس ــت: ب اس
شــهرضا  خیابــان  و  اســفند   24 و  شــهیاد  میــدان  فاصــل  حــد 
حدفاصــل 24 اســفند تــا تقاطــع وصــال شــیرازی تــا تخلیــه 
از  اســت.  یک‌طرفــه  شــرق  بــه  غــرب  از  اســتادیوم،  کامــل 
ســه‌راه  از  نقلیــه  وســایل  حرکــت  از  جمعــه  روز   20 ســاعت 
ــهیاد  ــدان ش ــمت می ــه س ــوص ب ــنگی در جاده‌مخص کاوران‌س

می‌شــود.  جلوگیــری  اســتادیوم  کامــل  تخلیــه  تــا 
بــه  بــازی،  از  پیــش  روز  در  همچنیــن  روزنامــه  ایــن  خبرنــگار 
ــد  ــه و می‌نویس ــم پرداخت ــان دوتی ــان و بازیکن ــا مربی ــه ب مصاحب
در ده ســال گذشــته کمتــر اتفــاق افتــاده کــه دو تیــم در قیــد و بنــد 
بــازی تدافعــی یــا ضدفوتبــال باشــند. مخبــر دربی‌بــاز ابتــدا 
ــی  ــوف مرب ــول کون ــری از ق ــه و در اظهارنظ ــا رفت ــراغ قرمزه س
روســی پرســپولیس نوشــته اســت: در تیــم مــن همــه آماده‌انــد. 
ایــن  اگــر  می‌گویــد  پرســپولیس  ســخنگوی  امینیــان  فیــروز 
ــال  ــر از احتم ــتیم راحت‌ت ــان را نداش ــن‌ مریض‌م ــا بازیک چندت
معتقــد  ایرانپــاک  صفــر  مــی‌زدم.  حــرف  تیم‌مــان  پیــروزی 
ــن  ــا و مهاجمی ــان م ــای مدافع ــه پاه ــدار ب ــن دی ــد ای ــت کلی اس
تــاج بســته اســت. اگــر خــط ‌دفاعــی مــا بتوانــد مهاجمیــن آنهــا 
ــور  ــمال حاجی‌رحیمی‌پ ــم. اس ــد پیروزی ــد صددرص ــار کن را مه
همیــن  و  ترســیده‌اند  مــا  از  همیشــه  تاجی‌هــا  می‌گویــد 
ــواب  ــول ج ــن طبق‌معم ــد. پروی ــلم کن ــا را مس ــرد م ــد ب می‌توان
ــکلات  ــا مش ــه م ــزان ک ــن می ــه همی ــد ب ــتمدارانه می‌ده سیاس
بتوانیــم  می‌کنــم  فکــر  داشــته‌اند.  هــم  آنهــا  داشــته‌ایم 
اصغــر  ســیاه  طنــز  جالب‌تــر  همــه  از  بدهیــم.  شکست‌شــان 
روز  مگــر  می‌گویــد  کــه  قرمزهاســت  میانــی  عافبــک  ادیبــی 
ــواه  ــا وطنخ ــدارم! رض ــر ن ــه خب ــن ک ــت؟ م ــر اس ــه خب ــه چ جمع
ــمت  ــم از س ــازه نمی‌ده ــی اج ــچ بازیکن ــه هی ــت ب ــد اس معتق
نیســتیم  ماشین‌ســازی  و  آرارات  از  کمتــر  مــا  کنــد.  فــرار  مــن 
اردوی  بــه  ســپس  اطلاعــات  خبرنــگار  برده‌انــد.  را  تــاج  کــه 
تاجی‌هــا ســر می‌زنــد و می‌نویســد آنهــا روز قبــل از بــازی بــه 

ــا  ــد. آنه ــود را بگیرن ــه خ ــول ماهیان ــا پ ــد ت ــده بودن ــگاه آم باش
بــا کمــی نگرانــی از بــردن صحبــت می‌کننــد. حســن روشــن 
هنــوز رباط‌هــای زانویــش درد می‌کنــد. باغوردانــی محــروم 
منصــور  از  دروازه‌اش  تــوی  کــه  نمی‌دانــد  رایکــوف  اســت. 
ــارِ  ــا خاکس ــد ی ــتفاده کن ــی اس ــی عصب ــا کم ــه ام ــیدی باتجرب رش
ــش  ــه دل ــوز در ت ــی هن ــرد؟ مژده ــا خونس ــه ام ــوان و کم‌تجرب ج
داده  قــول  امــا  اســت  دلخــور  آرارات  بــا  بــازی  در  تعویــض  از 
ســابقه  می‌گویــد  رایکــوف  باشــد.  زمیــن  بازیکــن  بهتریــن 
ــوده،  ــپولیس ب ــر از پرس ــا بهت ــم م ــت تی ــر وق ــه ه ــوده ک ــوری ب ط
ــا  ــی دارد ام ــرایط خوب ــا ش ــم م ــت. تی ــده اس ــس ش ــه برعک نتیج
پیش‌بینــی  صدتــا  از  چــون  نمی‌کنــم  پیش‌بینــی  را  نتیجــه 
یکــی‌اش درســت درنمی‌آیــد. پرویــز کوزه‌کنانــی سرپرســت 
ــرد و  ــی دارد. ب ــه روان ــم جنب ــن دو تی ــازی ای ــد ب ــاج می‌گوی ــم ت تی
باخــت از نظــر مــن مهــم نیســت. از همیــن حــالا بــه تیــم برنــده 
ــع  ــر دو مداف ــد اگ ــیدی می‌گوی ــور رش ــم. منص ــک می‌گوی تبری
میانــی مــا دنــده عقــب کار نکننــد تیــم مــا برنــده می‌شــود. 
بعــد  را  نتیجــه  مــی‌رود،  طفــره  پیشــگویی  از  نظــری  حســن 
معتقــد  جانملکــی  عــزت  گفــت.  خواهــم  شــما  بــه  بــازی  از 
خواهــد  را  نتیجــه  بزنــد  را  اول  گل  تیــم  دو  از  کــدام  هــر  اســت 
ــد و دو  ــم درد می‌کن ــه زانوی ــد گرچ ــن می‌گوی ــن روش ــرد. حس ب
می‌کنــم  اســتفاده  درد  تســکین  بــرای  هات‌بــک  از  اســت  روز 
ــروز  ــا دو گل پی ــا ب ــم م ــم و تی ــی می‌کن ــاس راحت ــی الان احس ول
ــده  ــد 2-0 برن ــان می‌کن ــارزان خاطرنش ــن ت ــد. حس ــد ش خواه
نرافــی  هــادی  را  دیگــری  و  مژدهــی  را  یکــی‌اش  می‌شــویم 

. نــد می‌ز

  داغ بیستم: مشدحسن چلوپز

ــم 20 ــه رق ــم هم ــاگران دو تی ــان تماش در می
اســت  شــده  پیــدا  نیم‌قــرن  ایــن  در  آدم 
امــا هیچکدام‌شــان قــد مشدحســن بــرام 
مشدحســنی  همــان  نبوده‌انــد.  ســوژه 
برگ‌هــاش  و  داشــت  چلوکبابــی  راه‌آهــن  میــدان  در  کــه 
در آن زمــان در طهــران تــک بــود و خــودش چنــان عاشــق 
ــماً  ــر رس ــت دیگ ــش می‌باخ ــر تیم ــه اگ ــود ک ــاج ب ــته ت دل‌خس
ابن‌بابویــه  شــورخونه  مــرده  تــوی  می‌انداخــت  را  جایــش 

نمی‌شــد.  آفتابــی  خانــه  و  خیابــان  و  دکان  تــوی  روز  چنــد  و 
تاجــی  آدم‌هــای  تمــام  بــه  او  و  ببــرد  تیمــش  بــود  حاضــر 
دنیــا مفت‌مفــت کبــاب قلــوه‌ای بدهــد امــا تیمــش بــه ایــن 
پرســپولیس لاکــردار نبــازد. فروردیــن ســال 49 کــه مشدحســن 
ــش‌ماه  ــود ش ــده ب ــیا ش ــگاه‌های آس ــام باش ــان ج ــش قهرم تیم
گدایــی  هــر  نبــود.  بنــد  پایــش  روی  خوشــی  از  را  ســال  اول 
از  چوپونــی  لقمــه  یــک  می‌شــد  رد  چلویــی‌اش  در  دم  از 
گوشــت راســته بــره را زوری زوری می‌چپانــد تــو دهنــش. تــا 
ــرد و روز  ــام ب ــت از آن ج ــف داش ــه کی ــر چ ــال ه ــاه آن س مهرم
ســوم مهــر از راه رســید. کل طهــران می‌دانســت کــه چــه روز 
خوفناکــی ســت بــازی قرمزهــا مقابــل آبی‌هــا. مشدحســن 
بســت  را  چلوکبابــی‌اش  قبــل  شــب  از  دل‌ناگرانــی،  فــرط  از 
می‌شــنفم.  خــون  بــوی  بــازی  ایــن  اوضــاع  از  مــن  گفــت  و 
مــن ننــگ باخــت رو نمی‌توانــم تحمــل کنــم. مشدحســن 
بــدن  و  فرمانفرمــا  عمومــی  حمــوم  رفــت  جمعــه  صبــح 
آن  از  بعــد  و  مشــتمالچی  رحیــم  دســت  داد  را  مضطربــش 
ــک  ــید و ی ــم کش ــار ه ــون خوانس ــک قلی ــکنی، ی ــوی لباس ــه ت ک
ــه  ــد ک ــراق ش ــه ی ــر ب ــر حاض ــدن، دیگ ــه ب ــم زد ب ــی ه دوغ نعناع
بــرود امجدیــه. در آن ظهــر جمعــه پاییــزی امــا دل تــوی دلــش 
دادنــد  دلــداری‌اش  صابونپزخونــه  بچه‌هــای  هرچــه  نبــود. 
ــرس  ــه ت ــازی ک ــن ب ــدیم، ای ــیا ش ــان آس ــا قهرم ــن‌آقا م ــه حس ک
ــاط  ــاد آب م ــب زی ــه ش ــی‌آورد ک ــه م ــن بهان ــداره؟ مشدحس ن
ــه در  ــود ک ــخص ب ــا مش ــردم ام ــوردم رودل ک ــته خ ــاب راس کب
دلــش رخــت می‌شســتند. جمعــه ظهــر مشدحســن رســید بــه 
ــه  ــط امجدی ــه خ ــوس دوطبق ــوار اتوب ــا س ــا ت ــون لختی‌ه خیاب
ــت  ــه قیام ــه مخبرالدول ــوی دک ــه جل ــد ک ــرراهش دی ــود و س بش
ترانزیســتوری‌اش  رادیــو  قدیمــی،  روزنامه‌فــروش  و  اســت 
ــر و  ــه و دخت ــخوان دک ــه پیش ــرده ب ــل ک ــد وص ــدای بلن ــا ص را ب
بــازی  از  ببیننــد  کــه  جلویــش  شــده‌اند  جمــع  کپه‌کپــه  پســر 
خبــری چیــزی می‌شــنفند یــا نــه؟ تــوی اتوبــوس دوطبقــه، 
ــته  ــان برداش ــوس را روی سرش ــالای اتوب ــه ب ــا طبق بچه‌جغله‌ه
آق  می‌زدنــد  داد  و  زمیــن  می‌کوبیدنــد  را  پایشــان  و  بودنــد 
شــوفر گاز بــده. بــازی شــروع شــد. یــالله گاز بــده. گاز بده. شــوفره 
امــا جعفــر جنــی بــود کــه آن روز نامیــزون بــود و کلاه کاســک را 

تــا خرخــره‌اش داده بــود پاییــن و خطــاب بــه بچه‌هــا فقــط 
فحــش مــی‌داد. قاســم مگــس تــوی طبقــه پاییــن اتوبــوس 
می‌گفــت  مشدحســن  بــه  دســت  در  شــاخه‌اش  ســه  بــوق 
امــروز خــدا کنــه تــاج ببــره، فــردا یــک کبــاب قلــوه پرمــاط 
بچه‌هــای  کــه  همچنــان  جمــع.  همیــن  بــه  بدهــی  خیــرات 
ــال  ــا ح ــه طرفداره ــد ب ــن دیهیم‌ان ــال زمی ــه م ــال ک ــه کان کوچ
عشــقش  خاطــر  بــه  کــه  هامبارســوم  یــا  می‌کننــد  پخــش 
بــه تــاج، همــه را در روز بــرد تیمــش بــه ســاندویچ کالبــاس 

اوورت.  آنهــم  می‌کنــد  مهمــون 
داور  و  امجدیــه  ســنتی  ســکوی  رو  نشســت  مشدحســن   
ــکی‌اش  ــوت مش ــا س ــه ب ــد ک ــک را دی ــرول ولم ــه‌ای ارتوگ ترکی
آمــد تــوی چمــن. تــوی امجدیــه 20 هزارتــا آدم کیــپ تــو کیــپ 
ــی  ــد کاپیتان ــود و بازوبن ــاج ب ــوی گل ت ــر ت ــد. ناص ــته بودن نشس
ــش  ــوی گل ــان ت ــم هادی‌خ ــپولیس ه ــز. پرس ــازوی پروی روی ب
بــود و همایــون کاپیتانــش. هنــوز 7 دقیقــه از بــازی نگذشــته 
بــود و مشدحســن جــای خــودش را گــرم و نــرم نکــرده بــود کــه 
ــه  ــک گل ب ــید و ی ــو کش ــال جل ــلطون، موذمال‌موذم ــی س عل
ــر  ــان گل، بی‌تقصی ــی در جری ــم طفل ــر ه ــت ناص ــر زد. الب ناص
ــده  ــی ش ــازه تاج ــازه ت ــه ت ــر ک ــان ناص ــود. هم ــم نب ــر ه بی‌تقصی
ــکی  ــام مش ــاس تم ــا آن لب ــود. ب ــن‌چلویی ب ــق حس ــود و عش ب
-پیرهــن ســیاه، شــورت ســیاه و جــوراب سیاه‌ســفید راه‌راه- 
خــون  خــورد،  ناصــر  کــه  را  اول  گل  می‌بــرد.  همــه  از  دل  کــه 
ــه 27  ــه در دقیق ــا اینک ــود. ت ــخ زده ب ــن ی ــای مشدحس ــو رگ‌ه ت
فنــا داد. ضربــه کاشــته‌اش  بــاز ســلطون قرمزهــا تــاج را بــه 
ــه  ــد و ضرب ــزون ش ــی می ــر کلان ــری رو س ــه حاض ــون لقم همچ
او هــم رفــت غلطیــد تــوی دروازه ناصــر. مشدحســن دیگــر 
خوشــبختانه  دوگل؟  و  اول  ســاعت  نیــم  کــرد.  قفــل  فکــش 
عیــن  تاجی‌هــا  و  شــد  عــوض  بــازی  جریــان  دوم  نیمــه  در 

دوگل  کــه  قرمزهــا  دروازه  جلــوی  ریختنــد  آپاچی‌هــا 
ــه  ــا دقیق ــط ت ــن فق ــا مشدحس ــد ام ــران کنن ــاده را جب عقب‌افت
ــش را  ــت دم ــری نیس ــد از گل خب ــی دی ــازی دوام آورد. وقت 75 ب
ــه را  ــیده امجدی ــک آب‌کش ــن گنجش ــش و عی ــت روی کول گذاش
ــت‌خورده،  ــا و شکس ــس، تنه ــه رک ــوی گرماب ــرد. از جل ــرک ک ت
خیابــان لختی‌هــا را انداخــت بــه ســمت پاییــن و راه رفــت. 
ــت  ــر قیام ــه ظه ــی ک ــه روزنامه‌فروش ــان دک ــوی هم ــید جل رس
بــود. دیــد پرنــده پــر نمی‌زنــد و رادیــوی ترانزیســتوری یــارو 
را یکــی از رنــدون کــف رفتــه اســت. مشدحســن از پیشــخون 
ــر  ــه س ــت ک ــر را برداش ــات عص ــه اطلاع ــه روزنام ــک دان ــه، ی دک

ــم و  ــوری گ ــودش را یکج ــه خ ــن ک ــمت پایی ــد س ــج کن ــر را ک خ
گــور کنــد تــا زمانــی کــه داغ باخــت از یــادش بــرود. یــک لحظــه 
ــه  ــازه از مطبع ــه ت ــر ک ــات عص ــد اطلاع ــه جل ــاد ب ــش افت نگاه
آمــده بــود بیــرون و داغ داغ بــود و نوشــته بــود تــاج در یــک 
ــتاده  ــان ایس ــه زم ــگار ک ــن ان ــرد. مشدحس ــازی را ب ــر، ب ــع آخ رب
ــته  ــه گذاش ــش را از امجدی ــه پای ــی ک ــرد از وقت ــاور نمی‌ک ــد ب باش
بیــرون، تیمــش ســه گل زده اســت. قــراب و کارو مژدهــی. از 
ــش داد زد  ــت و زن ــه رف ــمت خان ــادمان س ــا 88. ش ــه 73 ت دقیق
ــرا  ــی، چ ــه باخت ــی ک ــب باخت ــده؟ خ ــرق ش ــاز غ ــتی‌هات ب کش
از  غصــه‌ام  گفــت  مشدحســن  کــردی؟  تعطیــل  را  رســتوران 
بابــت باخــت نیســت، بــرای ایــن عــزا گرفتــم کــه چــرا ســه تــا گل 

ــدم. ــم را ندی تیم
ــد  ــت بروی ــی گف ــه داداش‌چلوی ــرداش ب ــح ف ــن صب مشدحس
مغــازه رو بــاز کنیــد و بــه همــه گداگشــنه‌ها کوبیــده مفتکــی 
بدهیــد تــا مــن بیایــم. خــودش رفــت ســمت تلیفیزیــون ملــی. 
نگهبــان  رئیــس.  پیــش  بــرم  می‌خــوام  گفــت  نگهبــان  بــه 
گفــت نمی‌شــود. عرایضــت را بــه خــودم بگــو، طویلــه کــه 
ــش  ــروی پی ــی ب ــن و می‌خواه ــه‌ای پایی ــرت را انداخت ــت س نیس
همانجــا  و  چکاره‌حســنی؟  تــو  گفــت  مشدحســن  رئیــس؟ 
ــد  ــاعت بع ــک س ــد. ی ــون بیای ــس تلفیزی ــه رئی ــت ک ــت نشس بس
ــمیش  ــی کیش ــت نخودچ ــک مش ــد و ی ــرم ش ــن ن دل مشدحس
ریخــت تــو جیــب نگهبــان. نگهبــان گفــت مــن ســر پســتم 
ــه  ــاس ک ــه التم ــاد ب ــن افت ــورم. مشدحس ــی نمی‌خ ــچ کوفت هی
ــن  ــد م ــار بگذارن ــروز را یکب ــازی دی ــم ب ــن فیل ــو ای ــاً بگ خواهش
بیینــم. نگهبــان گفــت خــب می‌رفتــی امجدیــه می‌دیــدی. 
مشدحســن گفــت رفتــم ولــی یــک ربــع آخــرش را ندیــدم. 
ــده  ــط نش ــروز ضب ــازی دی ــاً ب ــابی اص ــت مردحس ــان گف نگهب
ــت  ــان گف ــت و نگهب ــن گف ــه حس ــود. خلاص ــم بش ــش ه ــه پخ ک

و یکهــو زدنــد بــه تیــپ و تــار هــم. کارشــان کشــید کلانتــری. 
تــو  شــب  یــک  آژان‌هــا.  بردنــد  دست‌بســته  را  مشدحســن 
صبحــش  مانــد.  پهلــوی  خیابــون  کلانتــری  بازداشــتگاه 
هلخ‌هلــخ رفــت ســمت مغــازه چلویــی خــودش. نزدیــک 
ــو  ــت و تابل ــت اس ــام قیام ــازه‌اش قی ــوی مغ ــد جل ــد دی ــه ش ک
زده‌انــد چلــو تمــام شــد. بــه مشدحســن گفتنــد تاجی‌هــای 
چلوهــا  تمــام  ریختنــد  ناشــناس  گداگشــنه‌های  و  شــناس 
مشدحســن  تیم‌تــان.  بــرد  میمنــت  بــه  کردنــد  تمــام  را 
ــاق  ــان س ــت قرب ــمان و گف ــمت آس ــالا س ــرد ب ــت‌هایش را ب دس

پایتــان بــروم جــواد، کارو، عبــاس!


